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یــادداشــت
 پرد اخت یارانه نقد ی 

د ر بلند مد ت موجب افزایش تورم می شود

اقتصاد ایران بعد از جنگ هنوز همان وضعیت را دارد، 
اینکه الان دولت می خواهد از طریق سیستم سهمیه بندی 
کالا، افزایش هزینه های ناشی از بالا رفتن تورم را برای مردم 
جبران کند، یا اینکه طی این بیش از یک دهه یارانه نقدی برای 
همین جبران هزینه ها پرداخت شده است، نشان می دهد، 
مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی این سه دهه کماکان پابرجا 
بوده و حل نشده است. اصل بحث نیز همینجاست که چرا باید 
وضع به گونه ای پیش برود، که بعد از این همه سال، امروز ما 
بخواهیم دوباره همان سیستمی را که در دهه ۶۰ و در شرایط 
جنگی اجرا کرده ایم، دوباره روی به آن بیاوریم، قدر مسلم، این 
وضعیت حاصل انباشت مشکلات طی تمام این سال ها بوده 
و اگر مدیریت درستی نیز در این زمینه اجرا شده بود، امروز 
وضعیت اقتصادی کشور به این آشفتگی و بی سامانی نبود. 
سیاست گذاری ها باید طوری باشد که مردم نیازی به یارانه 
نقدی یا سبد کالایی یارانه ای نداشته باشند، اما اینکه از بین 
کالابرگ و یارانه نقدی کدام الان برای اجرا ارجحیت دارد، 
باید گفت، یارانه نقدی حق انتخاب خانوار ها را برای خرید 
بالاتر می برد و کوپن نیز دسترسی مردم به کالا های ضروری و 
اساسی تر را تسهیل می کند و نظام کوپنی نیز تشکیلات و افراد 
جدیدی می خواهد که مقدمات اجرای این کار را فراهم کنند. 
به اعتقاد بنده اگر منابع مالی یارانه نقدی در دسترس باشد، در 
حال حاضر و با توجه به وضعیت موجود عقل سلیم می گوید 
پرداخت یارانه نقدی ارجحیت دارد، زیرا که اگر هدف  جبران 
هزینه های ناشی از افزایش تورم باشد، این کار با یارانه نقدی 
محقق می شود، در حالی که سیستم کوپنی دو نکته دارد، اولا 
کالابرگ به همه تعلق نمی گیرد و تنها اقشار خاصی آن را 
دریافت می کنند، در وهله دوم نیز، هزینه ناشی برای تامین 
کالا های اساسی از طریق کوپن کمتر از منایع یارانه های نقدی 
است و این موضوع هزینه کرد دولت را کاهش نمی دهد. پرداخت 
یارانه نقدی نیز به این دلیل پرداخت می شودتا از فشار اقتصادی 
برمردم جلوگیری کند، زیرا در حال حاضر با توجه به وضعیت 
اقتصادی و افزایش قیمت هایی که رخ داده، طبقه متوسط نیز 
خود را در فشار می بیند و خود را مستحق دریافت کمک از سوی 
دولت می دانند، این مساله نیز نکته مهمی است که در مورد 
اهداف پرداخت یارانه نقدی باید مد نظر قرار داد. پرداخت یارانه 
نقدی تبعات تورمی به دنبال دارد این موضوع می تواند در کوتاه 
مدت منجر به کسری بودجه و در بلند مدت موجب افزایش تورم 
شود، اما نکته اینجاست که مردم لحظه را می بینند و خواستار 
پرداخت یارانه نقدی هستند، حال اینکه این پول چه نتایجی 
می تواند به دنبال داشته باشد، خود نکته ای است که مردم در 
حال حاضر نسبت بدان توجه ای نخواهند داشت، اما باز هم باید 
به این مساله بازگشت که چرا وضع اقتصاد اینطور است که ما 
نیاز داریم به یارانه نقدی یا غیر نقدی ، که دلیل آن را باید در 

اشتباهات سیاست گذاری های دولتهاجست وجو کرد.

فریدون مجلسی: 
 تا تحریم برد اشته نشود

 تمام این مذاکرات بی حاصل خواهد بود
اوضاع مذاکرات هسته ای در ماه های اخیر خوب پیش نرفت. 
حالا هم که آن قطعنامه ضد ایرانی صادر شده و طرف ایرانی 
دوربین ها را جمع کرده، امید چندانی برای موفقیت این مذاکرات 
باقی نیست و آنطور که تحلیلگران می گویند، گره از این کار به 
این راحتی ها باز نمی شود. در همین راستا یک تحلیلگر مسائل 
بین الملل به تشریح نقش روسیه در وضعیت کنونی برجام و 
مذاکرات برجامی پرداخت و اظهار داشت: ما درباره روسیه با دو 
مساله مواجه هستیم. یکی، نگاه آنهایی است که در ایران دل در 
گرو روسیه دارند و تصور می کنند با قرار گرفتن در بلوک ناموجود 
این کشور برای خود یک چتر حمایتی ایجاد کرده و دیگر نیازمند 
جهان غرب نباشند. درحالی که امروز دنیا مثل زمان تقسیم 
بندی های ایدئولوژیک نیست. فریدون مجلسی گفت: یک طرف 
دیگر قضیه روسیه است که مایل است در جدال های بین المللی 
خود، خصوصا اکنون که در جنگ اوکراین به شدت درگیر است، 
تا حد ممکن از وضعیت ایران به نفع خود استفاده کند. یعنی از 
قابلیت حضور ایران در بازار انرژی یا عدم حضور آن در بازار انرژی 
و راهگشایی برای رقابت روسیه و... استفاده های ابزاری کند. مثل 
همیشه که این استفاده را از ایران کرده است. وی با بیان اینکه 
روسیه همسایه بسیار ثروتمند و بزرگ ما است، گفت: منطقی 
است که ما بیش ترین روابط بازرگانی را در آینده با روسیه داشته 
باشیم. روسیه از اینکه تجارت جهانی تحت سلطه دلار باشد، راضی 
نیست. مثل چین یا هند که اکنون متحد آمریکا است یا برزیل و 
آفریقای جنوبی که قبلا تمایل خود را به ایجاد یک بلوک مالی 
بین المللی اعلام کرده بودند. در این مورد ایران هم باید تمایل خود 
را داشته باشد و این امر جداگانه ای است. این کارشناس مسائل 
بین الملل افزود: »اما درباره برجام تصور نمی کنم که روسیه 
مانع مهمی برای برجام بوده باشد. ممکن است که ممانعت های 
تاکتیکی انجام دهد، اما از نظر راهبردی به نفع روسیه است که 
ایران هم به عنوان یک همسایه ثروتمند بتواند بازار خرید و 
فروشی برای روسیه باشد چون روسیه کمترین مسیر حمل و نقل 
را با ایران دارد. هیچ راهی با حمل و نقل دریایی بین ایران و روسیه 
قابل مقایسه نیست. ایران هم می تواند از این طریق بندرهای 
جمهوری آذربایجان و روسیه و ترکمنستان دست باید و این برای 
ایران خیلی مهم است. بنابراین حضور ایران در عرصه بین المللی 
حتی برای روسیه که در برخی زمینه ها رقیب ما است، مهم است. 
فریدون مجلسی ادامه داد: ضمن اینکه، درست است که روسیه 
در بازار انرژی - به خصوص هم اکنون -  تمایل به فروش نفت خود 
دارد اما عظمت بالقوه آینده روسیه به عنوان ثروتمندترین کشور 
جهان از نظر منابع، به نحوی است که اینگونه رقابت ها برای او 
ارزشی ندارد و بهره مندی از همکاری اهمیت بیشتری دارد. وی 
خاطرنشان کرد با تمام این حرف ها، طرف این مذاکرات ما در 
برجام آمریکا است و او این تحریم های کنونی را به ما تحمیل کرده 
است. بنابراین تا تحریم برداشته نشود، تمام این مذاکرات و این 

حرف ها بی نتیجه و بی حاصل خواهد بود. 

فـــــرارو
توپ د ر زمین ایران است یا آمریکا؟ 

  سیگنال آمریکایی برای تشدید تحریم ها علیه ایران

به رغم آنکه به نظر می رسد پنجره انعقاد توافقی برای احیای 
برجام رو به بسته شدن است، دو طرف همچنان باور دارند که نسبت 
به احیای توافق متعهد هستند. با این حال تهران این مسئولیت را 
متوجه واشنگتن کرده است. قرن نو نوشت: در شرایطی که با صدور 
قطعنامه انتقادی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روابط 
ایران و آژانس و به تبع آن سرنوشت احیای برجام پیچیده تر از پیش 
شده، با تشدید فشارها علیه ایران، تهران همچنان تاکید دارد که بر 

خطوط قرمز خود وفادار است. 
 بن بست در روابط ایران و آژانس

واکنش تلافی جویانه ایران به قطعنامه انتقادی شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی باعث شده تلاش ها برای احیای 
توافق هسته ای 2۰15، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( سرعت بگیرد. تصمیم ایران برای قطع 27 دوربین 
نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیر کل 
آژانس را بر آن داشت تا اعلام کند که اختلال در نظارت آژانس، 
»ضربه مهلکی« به تلاش ها برای احیای توافق هسته ای ظرف 3 
تا 4 هفته خواهد زد. گروسی ضمن اذعان به بن بست در مذاکرات 
ایران و آژانس، گفته توانایی آژانس برای حفظ تداوم آگاهی خود 
درباره فعالیت های هسته ای ایران به خطر می افتد، که این مساله 
بر توانایی آژانس برای انجام فعالیت های راستی آزمایی مورد 
نیاز برجام تأثیر می گذارد. قطعنامه آژانس در روز 8 ژوئن، در 
پی گزارش گروسی در روز 3۰ می  مبنی بر نحوه همکاری ایران 
با آژانس پیرامون پاسخ در مورد منشا اورانیوم یافت شده در سه 
سایت اعلام نشده صادر شد. این در حالی است که این پرونده به 
دوره قبل از سال 2۰۰3 باز می گردد و آژانس مدعی است ایران باید 
فعالیت های هسته ای خود را به عنوان بخشی از توافقنامه پادمانی 

مطرح در ان پی تی به آژانس اعلام می کرد. 
 پای خرابکاری در میان است؟

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیش از رأی 
گیری گفت که ایران پاسخ های دقیقی به آژانس ارائه کرده است، 
اما آژانس بین المللی انرژی اتمی »اراده« قانع شدن نسبت به 
پاسخ های تهران را ندارد. او گفته که تحقیقات آژانس بر اساس 
اسناد جعلی است که توسط دشمنان ایران ارائه شده است. 
گزارش 3۰ می آژانس بین المللی انرژی اتمی یادآور شده که ایران 
تاکید دارد اورانیوم یافته شده در این سه نقطه که همگی خارج از 
برنامه هسته ای اعلام شده ایران هستند، می تواند نتیجه خرابکاری 
شخص ثالث باشد.  تصمیم ایران برای واکنش به این قطعنامه 
غیر قابل انتظار نبود، چراکه مقامات ایرانی نسبت به آن هشدار 
داده بودند. تهران قبل از رأی گیری شورای حکام، قطع برخی 
دوربین های فراپادمانی آژانس را که سطح غنی سازی ایران را 
ردیابی می کنند، شروع کرد. پس از رای گیری، تهران اعلام کرد 
که 27 دوربین دیگر را که بر برخی تأسیسات هسته ای نظارت 
می کنند، قطع خواهد کرد. ابراهیم رئیسی نیز در واکنش به این 
ماجرا گفت که این قطعنامه باعث نمی شود ایران »از مواضع خود 
حتی یک قدم عقب نشینی کند.« به رغم آنکه به نظر می رسد 
پنجره انعقاد توافقی برای احیای برجام رو به بسته شدن است، 
اما دو طرف همچنان باور دارند که نسبت به احیای توافق متعهد 
هستند. با این حال تهران این مسئولیت را متوجه واشنگتن کرده 
است. سعید خطیب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه گفته در 
صورتي که آمریکا »توهم اهرم سازي را پشت سر بگذارد« و بازگشت 
به تعهدات خود ذیل برجام را بپذیرد، توافق همچنان ممکن است. 
در مقابل ایالات متحده و اروپایی ها هم مدعی هستند توپ در 
زمین ایران است. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در یک نشست مطبوعاتی در 14 ژوئن گفت که ایالات متحده آماده 
است »فورا توافقی را که در وین بر سر آن مذاکره کرده ایم نهایی و 
اجرا کند.« با این حال به زعم او برای تحقق این توافق »تهران باید 
تصمیم بگیرد که خواسته هایی را که فراتر از محدوده توافقنامه 
است را کنار بگذارد.« مشخصا پرایس درخواست ایران برای حذف 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان های تروریستی 
وزارت خارجه این کشور را منظور داشت که باعث شده مذاکرات 
از ماه مارس متوقف شود. دولت بایدن تاکید داشته که این اقدام را 
به صورت یکجانبه انجام نخواهد داد. فرانسه، آلمان و بریتانیا هم از 
ایران خواسته اند تا از فرصت برای انعقاد توافق برای احیای برجام 
استفاده کند. بیانیه 9 ژوئن آنها مدعی است »اقدامات ایران تنها 
وضعیت را تشدید می کند و تلاش های ما برای بازگرداندن اجرای 

کامل برجام را پیچیده تر می کند.« 
 تشدید تحریم ها

در این شرایط، روز چهارشنبه، کمیته روابط خارجی سنای 
آمریکا نشستی غیرعلنی با مقامات دولت جو بایدن از جمله 
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و برت مک گورگ، 
هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور »خاورمیانه 
و شمال آفریقا« برگزار و آینده مذاکرات در خصوص توافق هسته ای 
با ایران موسوم به برجام را مورد بررسی قرار داد. بر اساس گزارش 
پالیتیکو، در این جلسه، مقام های دولت بایدن به سناتورها اطمینان 
داده اند که با کمرنگ شدن شانس یافتن راه حلی دیپلماتیک برای 
احیای توافق هسته ای، در صورت لزوم تحریم ها علیه ایران را 
افزایش خواهند داد. یک روز پس از این جلسه، خبرگزاری رویترز 
در روز پنجشنبه گزارش داد خزانه داری آمریکا نام دو فرد حقیقی 
و 9 شرکت  چینی و اماراتی به دلیل تجارت با ایران در فهرست 
تحریم های ایالات متحده قرار داده است. برایان نلسون، معاون 
وزیرخزانه داری آمریکا در زمینه امور مالی و تروریسم گفته که این 
اقدام ایالات متحده به منظور افزایش فشارها به ایران برای بازگشت 

به قرارداد هسته  ای برجام برداشته شده است. 
 از خطوط قرمز عبور نمی کنیم

در شرایطی که فشارها برای مجاب کردن ایران برای پذیرش 
توافق با شرایط طرف غربی در حال افزایش است، به نظر می رسد 
ایران تاکنون حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نشده است. علی 
باقری معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در 
وین در این زمینه گفته: »برای اینکه خود را مردان موفق در میدان 
دیپلماسی نشان دهیم، حاضر نیستیم تا در قبال خطوط قرمز نظام 

تسامح و تساهل کنیم.«
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آرمان ملی-  احسان انصاری: در حالی که زمزمه هایی از تغییر در کابینه دولت وجود داشت و نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح برخی وزرا از جمله حجت عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی بودند وی در نهایت استعفای خود را 
تقدیم رئیس جمهور کرد و رئیس جمهور نیز با استعفای وی موافقت کرد. اخبار ضد و نقیضی درباره چرایی استعفای وی وجود دارد که مهم ترین آن ناهماهنگی عبدالملکی با تیم اقتصادی دولت بوده است. آنچه در این زمینه حائز 
اهمیت است این است که آیا تغییرات در دولت به همین اندازه خواهد بود و یا اینکه کنار رفتن عبدالملکی در آینده درباره برخی از وزرای دیگر نیز تکرار خواهد شد. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع با علی صوفی وزیر 
تعاون دولت اصلاحات گفت وگو کرده است. صوفی معتقد است: از اظهارات و اقدامات برخی وزرا و از جمله عبدالملکی به خوبی متوجه می شدیم که رویکرد برخی وزرا برنامه محور نیست و جنبه شعاری و هیجانی دارد. نکته مهم 
دیگر اینکه در انتخاب اعضای کابینه نوعی سهمیه بندی از سوی اصولگرایان وجود داشت و برخی از وزرا سهمیه یک طیف خاص از جریان اصولگرایی بودند. من معتقدم عبدالملکی یکی از وزرایی بود که با سهمیه بندی وارد کابینه 
شد. کابینه آقای رئیسی متکی به تجربه گرایی نبود. ایشان از کسانی در کابینه خود استفاده نکردند که در گذشته تجربه مدیریتی داشته باشند، بلکه اغلب کسانی که وارد کابینه شدند نیروهای جوان و کم تجربه بودند. از سوی 
دیگر در انتخاب افراد کابینه تخصص گرایی نیز تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفته بود و به همین دلیل افرادی که انتخاب شدند در زمینه کاری خود تخصص نداشتند یا اگر داشتند به اندازه ای نبود که بتوانند برای چالش های 

موجود جامعه راه حل پیدا کنند.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

علی دینی ترکمانی
اقتصاددان

 در برهه ای از زمان که گفته می شود، معادلات عرصه 
بین الملل تغییر کرده است، هندوستان چه سیاستی در 

پیش گرفته است؟
توازن قوای جدیدی در عرصه بین الملل به وجود آمده است و در 
همین راستا تمامی کشورها تلاش می کنند تا خود را با وضعیت 
جدید وفق دهند و بیشترین استفاده ممکن را داشته باشند. 
هندوستان در این میان همواره نسبت به قدرت های بزرگ یک 
سیاست احتیاطی را در پیش گرفته و موازنه را حفظ کرده و تلاش 
کرده است تا از این طریق بیشترین منافع ممکن را کسب کند. در 
برهه ای از زمان که شرق زیر فشار شدید غرب قرار گرفته است، 
هند با اتخاذ یک سیاست تلاش کرده تا در مقابل خواسته های 
صد درصدی غرب مقاومت کند تا همچنان روابط خوبی با شرق و 
غرب داشته باشد که این روند مورد انتقاد غربی ها قرار گرفته است 
اما هند برای کسب منافع بیشتر این مسیر میانه را طی می کند. 
در این میان بازیگران دیگری نیز وجود داشتند که می خواستند 
همین مسیر هندوستان را طی کنند و توازن خود را در خصوص 
ارتباط گیری با شرق و غرب حفظ کنند اما در این مسیر ناموفق 
بودند که مهم ترین آنها دولت پاکستان به ریاست عمران خان 
بود که تلاش های او بی فایده بود و حتی منجر به سقوط دولتش 
نیز شد. به همین علت بسیاری روی کارآمدن شهباز شریف را به 
فشارهای غرب علیه عمران خان منتسب می کنند. این به معنای 
این نیست که پاکستان منافع خود را در شرق نادیده خواهد گرفت 
بلکه مشخصا تلاش می کند، متناسب با شرایط هم از منافع خود 
در غرب و هم در شرق دفاع کند. آنها نیز به دنبال توازن هستند و 
در این مسیر گام برمی دارند تا بیشترین منافع را برای کشور خود 

به دست آورند و در تنگنا قرار نگیرند. 
 آیا ایران نیز می تواند از این تغییرات عرصه بین المللی 

همچون هندوستان به نفع خود استفاده کند؟
از زمانی که جنگ در اوکراین شروع شد، بسیاری بر این باور 
بودند که این بهترین فرصت برای ایران خواهد بود، تا وضعیت 
خود را سامان بخشد. ایران می توانست در این برهه زمانی یک 
توازن برای خود میان غرب و روسیه ایجاد کند و فضا را به سمتی 
سوق دهد که دیگر در تنگنای سیاسی و اقتصادی گرفتار نباشد 
اما متأسفانه از این فرصت پیش آمده برخلاف تمامی کشورها، 
استفاده ای نکرده است. ایران در این مقطع فرصت بهبود روابط 
خود با اروپا را از دست داد در حالی که می توانست در این عرصه 
امتیازات قابل توجهی به دست آورد. باید توجه داشت که هنوز 
نیز فرصت باقی است و ایران می تواند با اقدامات تعیین کننده، به 
سمتی حرکت کند که امتیازات زیادی به دست آورد. در گذشته 
یک فضای منعطف وجود داشت و ایران می توانست به راحتی امتیاز 
کسب کند اما امروز فضا در عرصه بین المللی سخت شده است و 
هر یک از طرفین شرق و غرب سعی می کنند، متحدانی برای خود 
جلب کنند و این دیوار را ایجاد می کنند تا متحدانشان با طرف 
مقابل رابطه کم تری داشته باشند. ایران می توانست با یک بازی 
هدفمند در این عرصه به منافع خود برسد، اما ایران ریسک نکرد. 
این در هندوستان، پاکستان و حتی کشورهای عربی وارد این بازی 
شده اند. افغانستان تلاش می کند تا هم رضایت آمریکا را جلب 
کند و هم همکاری هایی با روسیه داشته باشد. این بازی طالبان تا 
جایی خوب پیش رفته است که روسیه گفته است احتمالا در آینده 
طالبان را به رسمیت بشناسد. طالبان نیز در این عرصه فعال عمل 
کرد و به دنبال کسب منافعی برای خود است. ما به یک دیپلماسی 
فعال تر نیاز داریم تا از فرصت های ایجاد شده در عرصه بین المللی 
به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز باید از تمامی فرصت های 
ایجاد شده به بهترین شکل استفاده کرد تا از سختی ها عبور کنیم. 
 ارتباط گیری طالبان با برخی کشورها با چه اهدافی 

آغاز شده است؟
تعامل طالبان با آمریکا از چندین جهت قابل بررسي است. باید 
توجه داشت که در برهه ای از ز مان ایالات متحده آمریکا شخص 

حقاني را تروریست نامیده بودو برای سر او جایزه تعیین کرد اما 
سیاست های آمریکا مشخص شد که با توجه به منافعشان تغییر 
مي کند و امروز با همین شخص تعامل دارند. آمریکا حقوق بشر 
را متناسب با منافع خود تعریف مي  کند و بر همان اساس پیش 

مي رود. طالبان بر همین اساس امروز مي  گوید که مي  خواهد رابطه 
خوبي با آمریکا داشته باشد و آمریکا را دشمن خود نمي داند. امروز 
مبالغ زیادي از دارایي افغانستان در آمریکا بلوکه شده و در همین 
راستا نمي  خواهند این دارایي ها را از دست دهد. به صورت طبیعي 

طالبان زماني که به این نتیجه رسیده تا منافع خود را تامین کند، 
به همین علت سیاست  هایي را انتخاب مي  کند که در همین مسیر 
باشد. امروز در همین راستا آن ها مذاکرات خود را با هندوستان نیز 
آغاز کرده اند. هندوستان در سال های اخیر سرمایه گذاری های 

زیادی در افغانستان کرده است و به همین تلاش می کند تا ارتباط 
خود را با افغانستان حفظ کند. از سوی دیگر در راستای برقراری 
تعادل در منطقه و رقابت با پاکستان نمی خواهد تا افغانستان به 
منطقه ای تحت نفوذ پاکستان بدل شود. باید توجه داشت که 
افغانستانی ها در عرصه سیاسی خوب بازی می کنند. در زمان 
سوسیالیست ها، کمونیست ها، مجاهدین و حتی حکومت قبلی 
به خوبی بازی کرده اند و می توانند از تمامی طرف ها امتیاز بگیرند. 
مجاهدین بیش ترین کمک ها را از پاکستان گرفتند اما پس از 
رسیدن به موفقیت ارتباط خود را با هندوستان نیز تقویت کردند 
این در حالی است که در آن زمان هندوستان متحد شوروی و 
در مقابل مجاهدین ایستاده بود. امروز نیز پاکستان از طالبان 
حمایت کرد تا به قدرت برسند اما باز هم شاهد بودیم که طالبان به 
سمت رقیب پاکستان حرکت کرده و نمی خواهد این فرصت را از 
دست بدهد. هندوستان نیز مشخصا روابط خود را با طالبان ادامه 
می دهد. هندوستان یک کشور بزرگ و مستعد است و می تواند 
برای هر کشوری مفید باشد و در همین راستا طالبان نیز از روابط 
با هندوستان مشخصا استقبال می کند. طالبان در حدود 1371 
شکل گرفت. زمانی که جنگ  های داخلی در افغانستان گسترده 
شده بود و مردم به شدت از جنگ های داخلی خسته شده بودند. 
در آن دوره مجاهدین نتوانستند یک حکومت باثبات در کابل 
برقرار بکنند. پاکستان سهم عمده ای در مبارزه مجاهدین با اتحاد 
جماهیر شوری و ارتش سرخ در افغانستان داشت. یعنی معبر عبور 
کمک های بین المللی بود و همه کشور های دنیا که می  خواستند 
به نوعی با کمونیسم مقابله کنند، از معبر پاکستان وارد افغانستان 
می  شدند. در واقع پاکستان در این زمینه توانست مقادیر زیادی 
به نفع خودش کمک در افغانستان هزینه کند. معمولا سیاست 
پاکستان اینگونه است که از این فرصت  ها به نفع خودش خوب 
استفاده می کند. پاکستان هم از حکومت مجاهدین که در کابل 
روی کار بود ناراضی بود. چون قصد داشت یک حزبی مثل حزب 
اسلامی حکمتیار که به پاکستان علاقه  مند بود در کابل حکومت 
کند اما موفق نشده بود. در آنجا شروع کرد به جمع آوری یکسری 
نیرو که تحت عنوان نیروی صلح نامیده شدند. با چنین تاریخچه ای 
اما باز هم شاهد هستیم که هر یک از طرفین سعی می کنند موازنه 

ایجاد کنند و منافع خود را از منطقه به دست آورند. 
 آیا کریدور شمال جنوب نیز امروز می تواند سبب شود 
تا بار دیگر روابط ایران و هندوستان در عرصه اقتصادی و 

سیاسی بهبود یابد؟
باید توجه داشت که ایران هنوز در حوزه حمل و نقل، گمرک 
و زیرساخت ها کمبودهایی دارد که روند کریدور شمال جنوب را 
مختل می کند. قطعا امروز اقتصاد می تواند روابط نزدیک و پایدار 
سیاسی را به ارمغان آورد. صرف روابط سیاسی نمی تواند پایدار 
باشد و یک حادثه می تواند روابط سیاسی دو کشور را از بین 
ببرد. به همین علت کریدور شمال جنوب یک عامل مهم برای 
ماندگاری روابط سیاسی ایران با هندوستان و روسیه می تواند 
باشد. هندوستان یک پتانسیل عظیم دارد و از نظر فرهنگی نیز به 
ایران نزدیک است و مشکل خاصی نیز بین دو کشور وجود ندارد و 
صرفا عامل تحریم است که امروز اجازه نمی دهد تا روابط اقتصادی 
و سیاسی دو کشور توسعه پیدا کند. ما هم تحت فشار تحریم های 
آمریکا نمی توانیم رابطه خوبی با هندوستان داشته باشیم و هم به 
علت اینکه نتوانسته ایم در حوزه نرم افزاری زیرساخت های خود را 
توسعه دهیم. امروز اگر تحریم ها وجود نداشت ایران می توانست 
مبادلات تجاری خود با هندوستان را به 3۰ میلیارد دلار در سال 
و مبادلات تجاری خود با پاکستان را به 15 میلیارد دلار در سال 
برساند. در برهه ای از زمان ایران به راحتی مبادلات 14 میلیارد 
دلاری با هندوستان داشت اما امروز این رقم به زیر 1 میلیارد دلار 
رسیده است. تحریم ها مانع همکاری ایران و هندوستان شده است. 
باید به سمتی حرکت کرد تابدون مشکل بتوانیم با کشورهای 

جنوب آسیا که جمعیت عظیمی دارند روابط داشته باشیم.

 با استعفای حجت عبدالملکی از وزارت کار و رفاه 
اجتماعی اولین وزیر دولت رئیسی کنار رفت. این در 
حالی بود که گمانه زنی های مختلفی درباره تغییر در 
کابینه به وجود آمده است. کنار رفتن عبدالملکی به 
چه دلیل بود؟ به نظر شما آیا کابینه همچنان آبستن 

تغییرات دیگری است؟
متناسب  رئیسی  آقای  کابینه 
با رویکردی که ایشان در انتخابات 
گرفته  پیش  در  ریاست جمهوری 
بودند انتخاب شد. رویکردی که در 
انتخابات در پیش گرفته بودند به 
دلیل اینکه رقیب جدی در مقابل 
ایشان قرار نداشت و اغلب کاندیدای 
فکری  مشی  در  ریاست جمهوری 
ایشان بودند کارشناسی و تخصصی 
نبود. میزان مشارکت در انتخابات نیز 
به اندازه ای نبود که برای دولت یک 
پایگاه اجتماعی قوی در بین اقشار 
مختلف مردم شکل بگیرد. شرایط به 
گونه ای بود که آقای رئیسی دغدغه ای 
برای اقناع مردم برای اینکه به وی رأی 
بدهند نداشت. به همین دلیل دولت 
در مواجهه با بحران های موجود در 
جامعه و به خصوص بحران اقتصادی و 
معیشتی با چالش در زمینه برنامه ریزی 
مواجه است و ما مشاهده می کنیم 
به رغم شعارهایی که در زمان انتخابات 
درباره گرانی و وضعیت معیشتی مردم 
دادند اما در عمل گرانی ها افزایش 
پیدا کرده و مشکلات اقتصادی مردم 
عمیق تر شده است. آقای رئیسی بر 
این باور هستند که مشکلات اقتصادی 
مردم داخلی است و نباید مشکلات 
داخلی را به سیاست خارجی گره بزنند. 
به همین دلیل تلاش ایشان این بود 
که مدیریت داخلی کشور را بهبود 

ببخشند. با این وجود به دلیل اینکه رویکرد دولت سیزدهم 
برنامه محور نبود این موضوع محقق نشده است. از سوی 
دیگر برنامه محور نبودن دولت در زمینه انتخاب اعضای 
کابینه نیز وجود داشت. این وضعیت به خصوص در زمینه 

تیم اقتصادی دولت وجود داشت و شاهد بودیم که بین 
تیم اقتصادی دولت هماهنگی وجود نداشت و زمزمه هایی 
که درباره استعفای عبدالملکی شنیده می شود نیز نشان 
می دهد که یکی از دلایل اصلی استعفای وی ناهماهنگی در 
بین تیم اقتصادی بوده است. انتظار مردم از دولت این بود 
که موج گرانی ها که در دولت روحانی در جامعه ایجاد شده 
بود متوقف شود و پس از مدتی وضعیت 
تغییر کند و کاهش قیمت ها آغاز شود. این 
در حالی است که در عمل چنین اتفاقی 

رخ نداد. 
 چرا اتفاق نیفتاد؟

از اظهارات و اقدامات برخی وزرا 
و از جمله عبدالملکی به خوبی متوجه 
می شدیم که رویکرد برخی وزرا برنامه 
محور نیست و جنبه شعاری و هیجانی 
دارد. نکته مهم دیگر اینکه در انتخاب 
اعضای کابینه نوعی سهمیه بندی از 
سوی اصولگرایان وجود داشت و برخی 
از وزرا سهمیه یک طیف خاص از جریان 
اصولگرایی بودند. من معتقدم عبدالملکی 
یکی از این وزرا بود. کابینه آقای رئیسی 
متکی به تجربه گرایی نبود. ایشان از 
کسانی در کابینه خود استفاده نکردند 
که در گذشته تجربه مدیریتی داشته 
باشند، بلکه اغلب کسانی که وارد کابینه 
شدند نیروهای جوان و کم تجربه بودند. 
از سوی دیگر در انتخاب افراد کابینه 
تخصص گرایی نیز تحت تأثیر مسائل 
سیاسی قرار گرفته بود و به همین دلیل 
افرادی که انتخاب شدند در زمینه کاری 
خود چندان تخصص نداشتند و یا اگر 
داشتند به اندازه ای نبود که بتوانند برای 
چالش های موجود جامعه راه حل پیدا 
کنند. این وضعیت به خصوص درباره 
تیم اقتصادی دولت وجود داشت. آقای 
عبدالملکی از جمله افرادی بود که با این 
رویکرد وارد کابینه شد و مسئولیت یکی از مهم ترین 
وزارتخانه های اقتصادی دولت را برعهده گرفت. هنگامی 
که وزیری با سهم خواهی و بدون تجربه و تخصص کافی 
روی کار می آید نوع نگاهی که به موقعیت خود دارد متفاوت 

است. به همین دلیل نیز هنگامی که وی مسئولیت وزارتخانه 
را برعهده گرفتند اقوام و نزدیکان خود را به کار گرفتند و از 
سوی دیگر بدون هیچ حساب و کتابی مدیران وزارتخانه را 

عزل کردند. 
 این وضعیت درباره دیگر وزارتخانه ها نیز وجود 

داشت؟
 تا جایی که بنده اطلاع دارم انتخاب 
معاونین وزرا در دولت با وزرا نیست. 
دارد که  کمیته ای در دولت وجود 
مسئولیت برکناری و انتخاب مدیران را 
برعهده دارد. اغلب این مدیران کسانی 
هستند که از نظر سیاسی سلیقه متفاوتی 
نسبت به دولت دارند. وزرا برخی مدیران 
را برکنار می کنند، اما کمیته ای وجود 
ندارد که بر اساس شایسته سالاری عمل 
کند و افراد شایسته را جایگزین این افراد 
کند. به همین دلیل این احتمال وجود 
دارد که این عزل و نصب ها در نهایت 
باعث ناکارآمدی دولت شود. دولت باید 
تلاش کند این عزل و نصب ها به صورتی 

انجام شود که در نهایت کارآیی دولت را افزایش بدهد. دولت 
باید از مدیرانی استفاده کند که در مجموعه خود تحرک و 
پویایی ایجاد کنند و بتوانند ماموریت هایی که به مجموعه 
آنها سپرده شده است را به خوبی انجام دهند. برخی از وزرا 
هنگامی که مدیران خود را برکنار می کنند کسی را جایگزین 
نمی کنند و در برخی مواقع حتی یک سرپرست به جای آنها 
می گذارند. این وضعیت در استانداری ها نیز وجود دارد و 
استانداران برخی از فرمانداران را برکنار می کنند و به جای 
آن از سرپرست استفاده می کنند. عبدالملکی هنگامی 
که مسئولیت وزارتخانه را برعهده گرفت تعداد زیادی از 
مدیران را برکنار کرد که نشان می داد دغدغه کار ندارد، بلکه 
به دنبال سلایق سیاسی خود است. البته این رویکرد را در 
بین اصولگرایان احمدی نژاد به وجود آورد. وی زمانی که به 
ریاست جمهوری رسید مانند اینکه در کشور انقلاب شده 
همه مدیران اصلاح طلب و غیر همسو را در وزارتخانه ها و 
نهادهای مختلف برکنار کرد و به یک باره حجم عظیمی از 

مدیران کشور را خانه نشین کرد. 
 تکرار رویکرد احمدی نژاد در زمینه عزل و نصب 

مدیران در دولت به چه میزان جدی است؟
احمدی نژاد بدعت جدیدی در بین روسای جمهوری 

گذاشت و به شکلی با مدیران غیر همسو برخورد کرد که 
همه مدیرانی که با وی همسو نیستند باید خانه نشین 
شوند. نتیجه چنین وضعیتی نیز خالی شدن عرصه مدیریت 
کشور از مدیران متخصص و متعهد بود. این در حالی 
است که در دولت آقای هاشمی چنین وضعیتی وجود 
نداشت. ایشان معتقد بود باید از هر دو 
جریان سیاسی کشور در دولت حضور 
داشته باشند و به همین دلیل از نیروهای 
توانمند هر دو جریان سیاسی استفاده 
کرد تا کارآیی دولت خود را بیشتر کند. 
هدف ایشان نیز کار کردن و تلاش برای 
توسعه و پیشرفت کشور بود. رویکرد 
ایشان نشان می دهد که آقای هاشمی 
به جای اینکه حساسیت سیاسی روی 
اعضای کابینه داشته باشد حساسیت 
کاری داشتند. این وضعیت تا حدود 
زیادی در دولت اصلاحات نیز دنبال 
شد و حساسیت هایی که رئیس دولت 
اصلاحات داشتند نیز انتخاب مدیرانی 
مبتنی بر شایسته سالاری بود. هرچند 
که باید این نکته را بپذیریم که دولت اصلاحات از دولت آقای 
هاشمی سیاسی تر بود و بیشتر توسعه سیاسی را در دستور 
کار خود قرار داده بود. دولت آقای روحانی نیز همین رویکرد 
را دنبال می کرد. ایشان در دولت نخست خود تاحدود زیادی 
موفق بودند اما در دولت دوم نتوانست رضایت مردم را جلب 
کند. با این وجود ماهیت دولت سیزدهم متفاوت است و 
رویکردی که این دولت در زمینه انتخاب مدیران در پیش 
گرفته با روسای جمهور ذکر شده متفاوت است و بیشتر 
شبیه به دولت احمدی نژاد است. معتقدم آقای رئیسی فرد 
دلسوزی است و به دنبال این است که واقعا مشکلات کشور را 
حل کند. شاید دلیل اصلی که ایشان در انتخابات حضور پیدا 
کردند نیز همین موضوع است. با این وجود دلسوز بودن برای 
مدیریت کشور کافی نیست، بلکه نیازمند استفاده از نیروهای 
متخصص و کارآمد و توانمند است. مدیریت کشور کار بسیار 
سختی است. این در حالی است که در شرایط کنونی کشور 
با چالش های جدی در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی 
مواجه است و به همین دلیل کار برای دولت سخت خواهد 
بود. یکی از رویکردهایی که اصولگرایان در پیش گرفته اند 
این است که حساسیت های به وجود آمده در موضوعات 

مختلف را از بین می برند. 

علی صوفی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 وزیر شعاري  وزیر شعاري ررفت فت ؛؛
  وزیر برنامه محور   وزیر برنامه محور 

بیاید...بیاید...

 معتقدم 
آقای رئیسی فرد 
دلسوزی است و 
به دنبال این است 
که واقعا مشکلات 
کشور را حل کند. 
شاید دلیل اصلی 
که ایشان در 
انتخابات حضور 
پیدا کردند نیز 
همین موضوع 
است

عبدالملکی هنگامی 
که مسئولیت 
وزارتخانه را برعهده 
گرفت تعداد زیادی 
از مدیران را برکنار 
کرد که نشان می داد 
دغدغه کار ندارد، 
بلکه به دنبال سلایق 
سیاسی خود است. 
البته این رویکرد را 
در بین اصولگرایان 
احمدی نژاد به وجود 
آورد. وی زمانی که 
به ریاست جمهوری 
رسید مانند اینکه 
در کشور انقلاب 
شده همه مدیران 
اصلاح طلب و 
غیر همسو را در 
وزارتخانه ها و 
نهادهای مختلف 
برکنار کرد و به یک 
باره حجم عظیمی 
از مدیران کشور را 
خانه نشین کرد

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                        

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: جغرافیای ژئوپلیتیک مناطق، نقش ویژه ای در کسب و تامین منافع و امنیت ملی کشورها ایفا می کنند و ایران نیز از این مساله مستثنی نیست. در همین 
زمینه، یکی از مهم ترین این مناطق، جنوب آسیا یا همان شبه قاره هند است که می تواند جایگاهی ویژه با توجه به ظرفیت های عظیمش داشته باشد. این منطقه در مجاورت آب های 
اقیانوس هند قرار گرفته و با سه منطقه ژئوپلیتیک شرق و جنوب شرقی آسیا، آسیای مرکزی و غرب آسیا تلاقی دارد. در رابطه با ایران نیز، این منطقه از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیک 
مجاور این کشور، به شمار می  رود. امروزه ایران با کشورهای این منطقه دارای اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی از یکسو و منافع اقتصادی و امنیتی از سوی دیگر است. درنتیجه، 
آنچه در جنوب آسیا رخ می دهد بر منافع و امنیت ملی ایران مؤثر است. به همین علت بررسی چالش های اساسی ژئوپلیتیک این منطقه با تمرکز بر سیاست خارجی ایران باید مورد 
توجه قرار گیرد. منطقه ای که در قله آن هندوستان قرار دارد که پس از وقوع جنگ اوکراین روابط نسبتا خوبی با روسیه دارد و حجم مراودات خود را با این کشور دوچندان کرده است. 
اتفاقی که ایران دقیقا در میانه آن قرار دارد و باید از این فرصت ایجاد شده به بهترین شکل ممکن استفاده کند. فرصتی که حتی طالبان  نیز بر آن است تا از آن استفاده کند و در همین 
راستا در روزهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری خود را به دولت هندوستان نزدیک کرده اند. در راستای بررسی این مساله و آخرین تحولات میان ایران و هندوستان، »آرمان ملی« 

گفت وگویی با محسن روحی صفت، دیپلمات پیشین ایران داشته است که در ادامه می خوانید. 

  محسن روحی صفت در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 تعامل اقتصادی می تواند 
روابط سیاسی پایدار ایجاد کند

     هندوستان برای حفظ توازن در مقابل خواسته های غرب ایستاد

 عبدالملکی رویکرد احمدی نژاد را دنبال می کرد
 برخی وزرا سهمیه برخی طیف های اصولگرایی بود

ناهماهنگی در تیم اقتصادی دلیل استعفای عبدالملکی بود
 در دولت معاونین وزرا را وزرا انتخاب نمی کنند

 در دولت وزرا باید در طول سال برخی مدیران را برکنار کنند

یک کارشناس مسائل بین الملل اظهار داشت: توفیق سیاست خارجی ایران بعد 
از خروج ترامپ از برجام به عنوان یک رویکرد جدید بین المللی ایران برای تعامل 
سازنده با جهان و استفاده از ظرفیت های روابط بین المللی و منزوی نگه داشتن 
او که نتواند علیه ما اجماع سازی و یارگیری کند، حاصل عوامل گوناگون داخلی و 
عوامل خارجی بود. در قسمت خارجی ما استراتژی دوگانه اتخاذ کردیم که با آژانس 
همکاری کنیم. حاصل آن 15 یا 1۶ گزارش مثبت از آژانس در زمینه راستی آزمایی 
برنامه هسته ای ایران بود که نشان داد ایران به تعهداتش پایبند است. محور دوم آن 
استراتژی وفاداری به برجام به عنوان پلی برای همکاری های بین المللی و استفاده 
از آن در مسیر توسعه کشور بود. نصرت ا... تاجیک گفت: از مسائل داخلی می توانیم 
به اراده یک دولت حداکثری در تعاملات بین المللی و نشاط اجتماعی ناشی از 
انتخابات سال 92 که باعث شد مردم امیدوار باشند تا بتوانند از فواید برجام در 
سروسامان دادن به زندگی اقتصادی و اجتماعی خود و مبنا قرار گرفتن یک الگوی 
توسعه همه جانبه، متوازن، بومی و داخلی بهره ببرند که در آن با تقویت بخش 
خصوصی و دور شدن از اداره کمیته امدادی کشور، مردم بتوانند بدون اعانات مالی 
دولت زندگی خود را سروسامان بدهند. وی تصریح کرد: این فضای سیاسی، نشاط 
اجتماعی و حرکت دولت در صحنه بین المللی باعث شد تا روحیه مردم مقداری 
بازیابی شود و امیدوار باشند که می توانند مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور یا 
ریل گذاری روند توسعه را بدون تنش ها یا دغدغه های بین المللی و منطقه ای یا 
تحمیل یک فضای تیره و تاریک جنگ، حل کنند.  تاجیک بیان کرد: به هر حال 
در دولت های نهم و دهم مهرورز اقتدارگرایان و با کاغذ پاره خواندن قطعنامه های 
بین المللی تحت شدیدترین قطعنامه فصل هفتم قرار گرفتیم که این شرایط 
مطلوبی برای کشوری مانند ایران با بازار هشتاد میلیونی و جمعیت جوان نیست. 

همه این مسائل وضعیت و شرایطی را در کشور ایجاد کرده بود که ما توانستیم 
پس از امضای برجام با ترکیب آن عوامل داخلی و خارجی دست برتر 

را داشته باشیم و ترامپ نتوانست حتی دوستان و هم پیمانان خود 
را پشت سر خویش بیاورد که از برجام خارج شوند. فلذا تنها ماند.  
تاجیک در ادامه اضافه کرد: بنابراین ماتریسی از عوامل داخلی 
و خارجی که برشمردم باعث شد ما دست برتر را داشته باشیم 
و در پاسخ به این سوال که چه رفتاری باید داشته باشیم؟ باید 
گفت ما خیلی نمی توانیم الگوی متفاوتی از گذشته را دنبال 

کنیم. زیرا برعکس آن عوامل کمک کننده داخلی و خارجی 
الان ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم. اول آن نشاط اجتماعی 

وجود ندارد. دوم مسائل و مشکلات اقتصادی مردم روزبه 
روز بیشتر می شود. سوم اینکه جراحی اقتصادی 

دولت وقتی انجام شده است که شرایط، 
توانمندی ها، ظرفیت ها  امکانات، 
و زمینه های لازم برای این کار را، 
چه از نظر بسیج امکانات، چه از 
نظر بسیج نیروها و چه استفاده از 
نخبگان و چه از نظر طبقه متوسط 
که قشر پیشروی توسعه هستند 
را نداریم و این در تامین اهداف 
ما در سیاست خارجی تاثیرات 
منفی خواهد داشت. یکی از 
نکات تاثیرگذار در این مساله 
اختلاف دیدگاه دو دولت پیشین 
و کنونی در این است که دولت 

قبل اعتقاد به همگرایی و تعامل بین المللی برای تامین منافع ملی حداکثری داشت. 
ولی دولت کنونی چنین اعتقادی ندارد و چنین می پندارد که با مسائل دوجانبه و 
ارتقای روابط با همسایگان که ضروری و لازم هم هست، اما کافی نیست می تواند 
مشکلات بین المللی ایران را نیز حل کند. مطلب دیگر اتفاقاتی در محیط پیرامونی 
ما و خاورمیانه و خلیج فارس است که بر حوزه امنیت ملی ما تاثیرگذار هستند. این 
دو موضوع کار دست اندرکاران سیاست خارجی را سخت تر می کند. وی عنوان 
کرد: مجموعه این مسائل شرایطی را به وجود آورده است که فکر  می کنم هیچ راهی 
نداریم جز آنکه، همچنان رویکرد تعاملی در صحنه بین المللی داشته باشیم و با 
استراتژی تنش صفر حرکت کنیم. در روابط خارجی، منطقه ای و غیره راهی نداریم 
جز اینکه تلاش کنیم سازه برجام را سرپا نگه داریم. حتی اگر می خواهیم روابط با 
همسایگان را توسعه دهیم بدون برجام چندان عملی نیست. گرچه این روزها هم ما 
کمی سخت گرفتیم و هم دولت بایدن سرگرم مسائل دیگر است و هم فعالیت های 
ضدبرجامی رقبا و مخالفان ما و مخصوصا لابی صهیونیستی و تلاش های ائتلاف 
عبری عربی زیاد شده و امیدها به رسیدن به توافق کم  شده است و یک کورسویی 
بیشتر نمانده، ولی به عقیده بنده برجام این ظرفیت را دارد که برپا باقی بماند. 
این ظرفیت وجود دارد که دو طرف در برگشت به برجام و حذف خواسته های 
غیربرجامی خود، هرچه زودتر به مذاکرات برجام یک سمت و سویی بدهند و آن 
را تقویت کنند و دوم آنکه ما در مسائل آژانس راهی جز همکاری نداریم. نصرت ا... 
تاجیک اظهار کرد: با توجه به صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران باید مسائل 
خود را به صورت مسالمت آمیز حل کنیم. اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم 
که اگر روال از دست خارج شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که دشمنان، مخالفان 
و رقبای منطقه ای ما خیلی خوش خیالانه بگذارند تا همه چیز مسالمت آمیز باشد. 
یعنی هر جرقه ای به بشکه پر باروت منطقه می تواند یک بحران ایجاد کند. وی 
تصریح کرد: به عقیده بنده اگر ما می خواهیم قطعنامه دیگری صادر نشود 
باید رفتار دیگری را اتخاذ کنیم. تاجیک اذعان کرد:  لازم است توضیح 
 دهم که این قطعنامه ای الزام آور نبود و خواهان همکاری ایران با آژانس 
شد.   وی در خصوص تبعات صدور قطعنامه دیگری علیه کشورمان 
بیان کرد: قطعنامه های نهادهای بین المللی، حتی بی خاصیت ترین 
 آنها نیز در شرایط کنونی نظام ناعادلانه بین المللی برای کشورها 
تبعات حقوقی، سیاسی، روانی و تبلیغاتی دارد. خیلی از کشورها 
به وسیله همین قطعنامه ها به دچار مشکلات سیاسی شده اند. 
بنابراین باید تلاش کنیم و به سمت و سویی با آژانس برویم تا در 
دو جبهه نجنگیم. این خیلی بد است که هم در جبهه برجام بجنگد 
و برجام راکد باشد و هم با آژانس بجنگد. مگر آنکه مصلحت 
سیاسی و یا دغدغه تکنیکی خاصی وجود داشته 
باشد که به رغم سابقه خوب رابطه، حاضر به 
همکاری با آژانس نباشد. طی پنچ مرحله 
کاهش همکاری برجامی ایران با آژانس 
یک شرایط جدیدی به وجود آمده است. 
وی خاطر نشان کرد: آژانس از جهت 
آبروی بین المللی خویش علاقه مند 
نیست که از یک ارگان تخصصی به یک 
ارگان سیاسی تلقی شود. ما هم باید 
تلاش کنیم هر زمینه ای را از بین 
ببریم که آژانس خواسته یا 
ناخواسته ماهیت سیاسی 

پیدا کند.  

نصرت ا... تاجیک مطرح کرد: 

 تلاش کنیم تا در دو جبهه 
آژانس و برجام نجنگیم 

نگــــاه


